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 8 سال حبس
برای پدر و نامادری کودک آزار

گروه حوادث / پدر و نامادری 3 کودک ماهشهری که به جرم کودک آزاری و 
ضرب و جرح عمدی محاکمه شده بودند به 8 سال زندان محکوم شدند. 
به گزارش ایرنا، رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال ۹۷ با انتشار خبر 
شــکنجه دو خواهر ۱۲و ۹ ســاله و برادر چهار ســاله شــان در ماهشهر توسط 
نامــادری و پــدر آغاز شــد. از آنجا که انتشــار این خبر بازتاب گســترده‌ای در 
جامعه داشت بلافاصله تحقیقات پلیسی و قضایی در این زمینه آغاز شد و 
حالا پس از 2 سال متهم ردیف اول پرونده یعنی نامادری این 3 کودک به‌ 
جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، حبس غیرقانونی و کودک آزاری نسبت به 
کــودکان به نام‌های فاطمه، ‌ام البنین و علی اکبر به 5 ســال حبس و متهم 
ردیف دوم یعنی پدر این 3 کودک به جرم حبس غیرقانونی و کودک آزاری 

به 3 سال حبس محکوم شده‌اند.
نــوال نــزاری وکیــل ایــن پرونــده بــه ایرنا گفــت: این حکــم بعد از ۲ ســال 
رســیدگی به پرونده، از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده و قطعی و لازم 
الاجراســت. یکی از تشــکل‌های مردم نهاد تهران، همزمان با انتشــار خبر 
کودک آزاری، در تماس با کانون وکلای اســتان که در آن زمان ریاســتش را 
به عهده داشتم، درخواست معرفی وکیل برای این پرونده کرده بودند که 
وکالت این پرونده را برعهده گرفتم. دادســرا پرونده را بررسی و رسیدگی و 
برای متهمان کیفرخواســت صادر کرد و بعــد از آن نیز پرونده را به دادگاه 
فرســتاد، متهمان تا زمــان صــدور رأی آزاد بودند، آنها بعــد از صدور رأی 
دادگاه بــدوی اعتــراض کردنــد امــا دادگاه تجدیدنظــر اعتراض آنهــا را رد 
کرد، بنابراین اکنون باید حکم پنج ســال زندان برای نامادری و ســه ســال 
حبس برای پدر این کودکان اجرا شود. رئیس سابق کانون وکلای خوزستان 
همچنیــن گفت: با توجه به اینکــه پدر کودکان صلاحیت قیمومیت آنها را 
نداشــت، دادستان ماهشــهر، عموی بچه‌ها را به‌عنوان قیم اتفاقی تعیین 
کــرده بــود امــا در ایــن مــدت از عموی بچه‌هــا خبری نبــوده حتــی بعد از 
صــدور رأی پرونده، به تماس‌ها پاســخ نداده اســت. در حال حاضر هم از 
وضعیــت فعلی کــودکان اطلاعی نداریم. براســاس قانــون، قیم ملزم به 
نگهداری کودکان اســت، مگر اینکه اســتعفا دهد و تا زمانی که قیم اســت، 
حق ندارد کودکان را به پدرشان بازگرداند.  براساس این گزارش، شکنجه و 
آزار سه کودک 4 تا 12 ساله در شهرک طالقانی)کوره( ماهشهر توسط یکی 
از همســایه‌ها در اردیبهشــت ۹۷ به پلیس گزارش شد. این کودکان توسط 
نامادری و پدرشــان در حیاط خانه حبس شده و مورد آزار و اذیت و ضرب 

و جرح قرار می‌گرفتند.
 

کشف اجساد 4 کودک در کانال آب کشاورزی
گــروه حوادث/ جســد 4 کودک  افغانســتانی و ایرانی که بعد از خــروج از خانه  
ناپدیــد  شــده بودنــد،  در کانــال آب  کشــف شــد. به گــزارش  روابــط عمومی 
فرمانداری شــاهین شــهر و میمه،   ۴ کودک  ۷، ۹، ۱۰ و ۱۲ ســاله افغانســتانی 
مقیم و ساکن شاهین شهر اصفهان ، عصر روز دوشنبه، ۱۷ شهریور  به قصد 
بــازی در گیــم نــت از خانــه خارج شــدند اما  پس از گذشــت چندین ســاعت 
وقتی برنگشتند والدین پیگیر وضعیت آنها شدند.  با اعلام خانواده های این 
کودکان، پرونده مقدماتی در پلیس آگاهی و اقدامات فنی و پلیسی برای پیدا 
کردن کودکان آغاز شــد. تا اینکه در روز چهارشــنبه، ۱۹ شهریورماه طی تماس 

مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده جسدی در کانال آب 
روبه‌روی شرکت هواپیماسازی ایران)هسا(، عملیات جست‌و‌جو توسط عوامل 
آتش‌نشانی و اورژانس و پلیس در محل انجام شد که در نهایت منجر به کشف 
اجساد سه نفر از این کودکان افغانستانی به دلیل غرق شدگی شد. یک جسد 
دیگر نیز که متعلق به پسر 13 ساله ایرانی بود  به خاطر غرق شدگی در کانال 
انتقال آب در حوالی شــهر گز کشــف و شناسایی شــد که همه این اجساد برای 
اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شده است.هویت فردی و خانوادگی 
همه این کودکان مشخص است  و همگی ساکن شاهین شهر بوده اند و برخی 
اخبار منتشر شده مبنی بر نامشخص بودن هویت اجساد  یا ارتباط دادن آنها 

با کودکان کار تکذیب می شود.
ëëتوضیحات دادستان

از ســوی دیگر دادســتان شهرستان شــاهین شهر و میمه با اشــاره به اطلاع 
رســانی خانواده‌ای مبنی بر گم شــدن ۴ فرزند خانواده‌ای در این شهرستان 
گفت: نیرو‌های انتظامی و آتش نشانی این شهرستان پس از جست وجوی 
فــراوان،  جســد ۳ کــودک را در کانــال آب کشــاورزی کشــف کردنــد و بــرای 
تحقیق و بررســی تحویل پزشــکی قانونی دادند. ســید نصرالدین صالحی 
افزود: همچنین در حادثه‌ای مشــابه جســد یک کودک ۱۳ ســاله پس از دو 
ســاعت خروج از منزل در کانال آب کشــاورزی دیگری کشف و پرونده برای 
ســیر مراحل قانونی تشکیل شد. وی گفت: هفته گذشته در پی تصمیمات 
کمیته ساماندهی متکدیان، تعدادی از کودکان کار جمع آوری و تحویل اداره 
بهزیستی شدند. صالحی افزود: این کودکان به دلیل نامناسب بودن محل 
نگهداری با تشــکیل پرونده‌ای که در حال اقدام اســت همان شــب تحویل 

خانواده‌های خود شدند.

قرص های عروسکی با طعم شیشه 
گروه حوادث / رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی به والدین 
هشدار داد مراقب فرزندان خود باشند تا گرفتار مواد مخدر صنعتی نشوند 

که با اشکال جدید و ظاهری فریبنده وارد بازار می‌شود.
ســردار مجید کریمــی رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر نیــروی انتظامی 
تصریح کرد: قاچاقچیان برای فریب جوانان همواره در تلاش هســتند تا با 
تغییر در شــکل و ظاهر ماده مخدر  شیشــه مخاطبان خود را جذب کنند. از 
این رو آنها مواد مخدر قبلی را با تغییر ظاهر ، بســته بندی، رنگ و لعاب و 
شکل‌های مختلف در بازار عرضه می‌کنند تا از این طریق نوجوانان و جوانان 

را به سمت مصرف این مواد مخدر سوق دهند.
ëëشیشه در قرص‌های لاغری 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در مورد شناســایی و انهدام 
باند فروش قرص‌های لاغری هم گفت: پلیس در این راستا باندی را شناسایی و 
منهدم کرد که در قالب فروش قرص‌های لاغری، ماده مخدر شیشه را وارد بازار 
می‌کردند که در بســته‌بندی خارجی و با رنگ‌های فســفری، آبی و قرمز عرضه 
می‌شــد در صورتــی که داخلی بــود. اعضای این باند 3 نفره پس از دســتگیری 
اعتراف کردند که ماده مخدر شیشه را درون کپسول‌هایی بسته بندی کرده و در 
قالــب قرص‌های لاغری وارد بازار می‌کردند که بخشــی از آن در آرایشــگاه‌های 
زنانه فروخته می‌شــد. ضمن اینکه این قرص‌ها در دنیا نمونه مشــابهی ندارد. 
چــرا که پلیس مبــارزه با مواد مخدر ایران با ســایر پلیس‌های تخصصی ارتباط 
دارنــد. اکنــون مــواد روانگردانــی در بازار موجود اســت که به شــکل عکس‌های 
کارتونی عرضه می‌شود و کاملًا مشخص است که جامعه هدف تولید کنندگان 
و توزیــع کنندگان آن نوجوانان هســتند. پلیس در این زمینــه ورود کرده و توزیع 

کنندگان را با اشراف اطلاعاتی شناسایی و دستگیر می‌کند.

گروه حوادث/ مرد میانســال کــه پس از قتل 
زن همسایه 33 ســال مخفیانه زندگی کرده 
بــود  در حالی از ســوی قضات دادگاه کیفری 
به قصاص محکوم شــد که مدعی اســت آن 
زمــان پســری نوجــوان بــوده و بــه خاطر فقر 

دست به این جنایت زده است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
ایــن حادثــه خونیــن در شــهریور ســال 66 و 
زمانــی کــه  متهم پســری 18 ســاله بــوده در 
شــهرک احمدیه حوالی تهران رخ داد. یکی 
از ســاکنان محــل  بــا پلیس تمــاس گرفت و 
گفــت صــدای فریادهــای پیرزن همســایه را 
شــنیده و وقتــی برای سرکشــی بــه خانه‌اش 
رفته، ناگهان پسری نوجوان هراسان از خانه 
فرار کرده است. او نیز پس از ورود به خانه با 
جســد پیرزن 70 ساله در حمام خانه روبه‌رو 
شــده که با چاقو به قتل رســیده بــود. این در 
حالی بود که نوه 4 ســاله مقتــول نیز در اتاق 

خوابیده بود.
در ادامــه تحقیقــات پســر مقتــول نیــز به 
کارآگاهان گفت: من به همراه مادر و همسر 
و فرزنــدم در ایــن خانه زندگــی می‌کنیم روز 
حادثــه همــراه همســرم بــرای شــرکت در 
مراســم ترحیم یکی از بستگان به شهرستان 
خدابنــده رفتــه بودیــم چون دختــرم خیلی 
ایــن  ـود، تصمیــم  گرفتیــم در  بـ کوچــک 
ســفر  یــک روزه او را نبریــم و او را نزد مادرم 
گذاشــتیم امــا پــس از بازگشــت از مســافرت 

دریافتیم که  مادرم را کشته‌اند.
از ســوی دیگــر کارآگاهــان بــه تحقیــق از 
همســایه‌ای که جســد پیــرزن را پیــدا کرده و 

بــا پلیــس تمــاس گرفتــه بــود، پرداختند که 
وی گفــت: روز حادثه وقتــی صداهای پیرزن 
را شــنیدم به کوچــه آمدم همان موقع پســر 
جوانی را دیدم که از خانه فرار کرد چهره‌اش 
شبیه برادر فریبا یکی از همسایه‌هایمان بود 

البته مطمئن نیستم.
در حالی که تحقیقات از ســوی کارآگاهان 
جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــرای حــل 
معمــای ایــن جنایت مرمــوز آغاز شــده بود  
مشــخص شــد بــرادر 18 ســاله فریبــا از چند 
روز قبــل بــه خانــه او آمــده بــوده اســت. اما 
وقتــی مأموران به ســراغ این خانــواده رفتند 
دریافتنــد فریبــا و خانــواده‌اش مدتــی بعــد 
از ایــن جنایــت  اقــدام به جابــه جایی محل 
زندگی‌شــان کرده‌انــد. بنابرایــن فرضیــه 
دخالــت ایــن خانــواده در قتــل پررنگ‌تــر 
شــد. در حالی کــه تحقیقات برای شناســایی 
فریدون ادامه داشــت، پلیــس محل زندگی 
این خانواده را شناســایی کرد اما آنها مدعی 
شدند از برادرشــان  اطلاعی ندارند بنابراین  
تحقیقــات برای دســتگیری وی به بن‌بســت 
خورد تا اینکه در سال 97 یعنی 31 سال بعد 
از ایــن جنایــت فریــدون که مردی میانســال 

شده بود، از سوی پلیس دستگیر شد.
فریــدون پــس از انتقــال بــه اداره آگاهــی 
بــدون اینکــه مقاومــت کنــد، به قتــل پیرزن 

اعتراف کرد.
ëëدر دادگاه چه گذشت

به دنبال اعتراف  این مرد  کیفرخواســت  
پرونــده صادر و  برای رســیدگی به شــعبه 7 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلســه رســیدگی بعد از اینکه 
کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد، پسر 
مقتــول به عنــوان تنهــا ولــی دم در جایگاه 
قــرار گرفــت و گفــت: پــس از مــرگ مادرم 
مــا محــل زندگی خــود را تغییــر دادیم و به 
منطقــه اکبرآبــاد رفتیــم. روز حادثــه مــن و 
همسرم برای شــرکت در مراسم ختم یکی 
از بســتگان بــه شهرســتان خدابنــده رفتــه 
بودیــم و دختر چهــار ســاله‌ام  پیش مادرم 
بود وقتی برگشــتیم، مادرم کشته شده بود. 
پلیس بعد از این سال‌ها با اظهارات یکی از 
همسایه‌ها که قاتل نوجوان را هنگام خروج 
از خانه‌مــان دیــده بود توانســت رد فریدون 
را پیــدا کنــد. اگرچه 33 ســال از ایــن ماجرا 
گذشــته و من خودم ســالخورده شــده‌ام اما 
بــرای قاتل مادرم اشــد مجــازات و قصاص 

می‌خواهم.
ســپس متهم  روبه‌روی قضات ایســتاد و 

گفت:  قبول دارم پیرزن همســایه را کشــتم. 
اما در آن زمان بچه بودم و تحت تأثیر افکار 
بچگانــه و بــه قصد ســرقت پول‌هــای پیرزن 
دســت به این کار زدم. من پشــیمان هستم. 
بــاور کنیــد در ســال‌هایی کــه فــراری بــودم، 

همیشه عذاب وجدان داشتم.
متهــم در توضیــح آنچــه اتفــاق افتــاده 
بــود، گفت: من در یــک خانواده فقیر زندگی 
می‌کــردم  یک روز پدرم من را از خانه بیرون 
کــرد. خیلی حالــم بد بود. به خانــه خواهرم 
رفتــم و مدتــی در آنجــا بــودم. تــا اینکــه روز 
حادثــه وقتــی خواهــرم در خانــه نبــود، مــن 
مقابل در خانه نشسته بودم که دیدم پیرزنی 
در حیــاط خانه روبه‌رویــی در حال غذا دادن 
به بزش است. وسوســه شدم که از خانه‌اش 
دزدی کنم. وارد خانه پیرزن که شــدم تا  من 
را دیــد، داد و فریــاد کرد. خیلی ترســیدم. به 
ســمت من حمله کرد و من را زد وقتی روی  

زمین افتادم در همان لحظه کنار دستم یک 
چاقــو دیــدم، آن را برداشــتم و بــه ســمتش 
حملــه کردم. او را با چاقــو زدم، پیرزن فریاد 
زد و از همســایه‌ها کمــک خواســت مــن از 
ترس  او را به داخل حمام خانه بردم و چند 
ضربــه دیگر هم زدم و دســتش را بســتم که 
نتواند پشــت ســر من بیاید. بعــد همه خانه 
را گشــتم امــا اصلًا پولــی پیدا نکــردم و بعد 
هم فرار کردم و  به خانه خواهرم برگشــتم و 
تلفنــی ماجرا را به مــادرم گفتم. من، مادر و 
خواهرم را تهدید کردم در این باره به کســی 

حرفی نزنند و بعد هم فرار کردم.
 بعــد از این ماجرا چند ســال برای کار به 
شهرســتان رفتــم و وقتی فهمیــدم آب ها از 
آســیاب افتــاده و پلیــس ردی از قاتل پیرزن 
پیدا نکرده اســت به تهران برگشــتم، ازدواج 
کــردم و صاحب فرزند شــدم ولی هر چه کار 
مــی کــردم پولم برکت نداشــت همیشــه در 
فقر و بدبختــی بودم، عذاب وجــدان رهایم 
 نمــی کرد.همیشــه ایــن جملــه مــادرم کــه 
مــی گفت خون ناحــق پــای آدم را می گیرد 
در گوشــم بود و می دانســتم یــک روز گرفتار 
مــی شــوم. حــالا کــه  ســال هــا از ایــن ماجرا 
گذشته  خیلی پشیمانم. من به خاطر بچگی 
دست به چنین اشتباهی زدم. حالا به خاطر 

بچه‌هایم درخواست بخشش دارم.
در پایان جلســه قضات  شــعبه 7 دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران وارد شورشــدند و بــا 
توجــه بــه اینکــه فریــدون هنــگام ارتــکاب 
جــرم، آگاه و متوجه رفتــارش بوده، وی را به 

قصاص محکوم کردند.

گروه حوادث/ پســر زبالــه جمع کن به‌خاطــر ۲۰ هزار تومان 
دست به‌ جنایت زد.

به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ۶ عصر 
سه‌شــنبه گذشــته، مرد جوانــی در حال عبــور از خیابان بود 
که ناگهان مردی زخمی به‌ســمت او آمــد. وی در حالی که 
بریــده بریده حــرف می‌زد گفــت: »یک افغانســتانی مرا با 
چاقــو زد.« پــس از بیان این جمله مــرد مجروح روی زمین 

افتاد و جان باخت.
مــرد رهگــذر کــه از دیــدن ایــن صحنه شــوکه شــده بود 

بلافاصله موضوع را به پلیس اعلام کرد.
دقایقــی بعــد نیز مأمــوران کلانتــری ۱۴۰ بــاغ فیض به 
سرپرســتی ســرهنگ رســول بهرامی و تیم بررســی صحنه 

جرم راهی محل شدند.
در بررســی‌های میدانــی، تیــم تحقیــق رد خــون مقتول 
را دنبــال کرده و به چرخ دســتی رســیدند کــه در ۲۰۰ متری 

جسد قرار داشت.
ëëردیابی قاتل

با کشــف چرخ دســتی که پر از ضایعات بــود و اظهارات 
شــاهد پرونــده دو ســرنخ در اختیــار بازپــرس شــعبه دهم 

دادسرای امور جنایی پایتخت قرار گرفت.
افغانســتانی  یــک  به‌دنبــال  بایــد  مأمــوران  برایــن  ا ن ب
می‌گشــتند که به احتمال زیــاد در کار جمع‌آوری ضایعات 

بوده است.
در تحقیقات میدانی مشخص شد که ۹ مرد افغانستانی 
در آن منطقــه محــل جنایــت، اقــدام بــه جمــع‌آوری زباله 
می‌کنند و بدین ترتیب دســتور بازداشت ۹ مظنون از سوی 
بازپــرس رحیم دشــتبان صــادر شــد و مأمــوران بلافاصله 
8 مــرد را دســتگیر کردنــد امــا نهمیــن مظنون که پســر ۱۸ 
ســاله‌ای بود متواری شــده و همین مســأله احتمال دســت 

داشتن او در جنایت را پررنگ‌تر کرد‌.
مشــخصات وی به تمامی واحدهای گشــت اعلام شد و 
مأموران کلانتری 5 ساعت بعد از قتل موفق شدند او را در 

منطقه چهاردانگه شناسایی و بازداشت کنند.
ëëاعتراف متهم

پسر افغانســتانی که چاره‌ای جز بیان حقیقت نمی‌دید 
گفــت: چند روز قبل ۲۰ هــزار تومان به او پول دادم تا برایم 
مواد بخرد اما هر بار بهانه‌ای می‌آورد. روز حادثه او را دیدم 
و از او خواســتم که یا پولــم را بدهد یا برایم مواد بیاورد. اما 
مقتول بازهم بهانه آورد و من که از دست او عصبانی شده 

بودم با چاقویی که به همراه داشتم دو ضربه به او زدم.
متهــم به دســتور بازپرس شــعبه دهــم دادســرای امور 
جنایــی پایتخــت در اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس 
پایتخت قرار داده شــد و تحقیقــات در این خصوص ادامه 

دارد.

 گــروه حــوادث/ پســر 15 ســاله کــه بــه اتهام آتــش زدن 
دستگاه خودپرداز بانک در بجنورد دستگیر شده، مدعی 

شد به تقلید از بازی‌های رایانه‌ای این کار را کرده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبری پلیــس، ســرهنگ مقصود 
رستگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی در تشریح 
ایــن خبــر گفــت:  با اعــام خبــری مبنی بر آتش‌ســوزی 
دســتگاه عابربانک مســکن در یکی از خیابان‌های اصلی 
شــهر بجنورد، مأموران به همراه عوامل آتش‌نشــانی به 

محل اعزام شــدند. در نخســتین بررســی‌ها مشــخصات 
متهــم به دســت آمــد و کارآگاهــان در کمتر از 4 ســاعت 
بــود، شناســایی  را کــه پســری 15 ســاله  ـگاه وی  مخفیـ
کردنــد. متهــم بعــد از دســتگیری در بازجویی‌ها ضمن 
ابــراز پشــیمانی از ایــن کار، انگیــزه خــود را کنجــکاوی 
اعــام کــرد و گفت کــه به تقلیــد از بازی‌هــای رایانه‌ای و 
 الگوبــرداری از این بازی‌ها دســت به چنیــن اقدامی زده

 است.

گروه حوادث/ پســر جــوان که به‌خاطر اختلاف بر ســر ارثیه 
پــدری خانه برادرش را به آتش کشــیده بود تحت تعقیب 

قرار گرفت. 
ســرهنگ »کاووس محمــدی«، معــاون اجتماعــی پلیس 
فــارس گفــت: چنــد روز قبــل فیلمــی در فضــای مجــازی 
منتشــر شــد که در آن مردی با مراجعه به در یک خانه به 
محــض بــاز شــدن در آپارتمان بــا ریختن بنزیــن به داخل 
خانه آنجا را به آتش می‌کشــد. وی در تشریح ماجرای این 
فیلم گفت: این حادثه در خانه‌ای واقع در فاز ۲ شهر صدرا 

رخ داده و بلافاصلــه مأمــوران انتظامی به محل مورد نظر 
اعزام شــدند. مأموران در بررســی‌های اولیه مطلع شــدند 
که برادری به خاطر اختلاف بر ســر ارث و میراث پدری، به 
خانه برادرش رفته و پس از درگیری با وی، با مواد اشتعال 

زا خانه را نیز به آتش کشیده است.
ســرهنگ »محمدی« با اشــاره بــه اینکــه در این حادثه 
۲نفــر مصــدوم و راهــی بیمارســتان شــدند، گفــت: عامل 
آتش‌ســوزی پــس از ایــن حادثــه از محــل متــواری شــده و 

دستگیری وی در دست اقدام است.

گــروه حوادث/ کارگــردان ســینما و تلویزیون که  
به‌دنبــال اختــاف با مــرد همســایه در اقدامی 
جنون‌آمیز وی را با اســلحه کلاشــنیکف به قتل 
رســانده بــود پــس از 4 ســاعت تــاش از ســوی 

پلیس دستگیر شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
۱۰ شــب چهارشــنبه گذشــته، مأمــوران بســیج 
هنــگام گشــت در خیابــان خواجــه نصیرالدین 
طوســی تهران با شــنیدن صدای شــلیک 3 تیر 
پیاپــی مواجــه شــدند و بلافاصلــه جســت‌و‌جو 
بــرای یافتن مــکان تیرانــدازی را آغــاز کردند و 
دقایقی بعد موفق شــدند محل شلیک‌ها را که 
ســاختمانی چهار طبقــه در همــان خیابان بود 
شناســایی کننــد. لحظاتــی بعد وقتــی مأموران 
در حــال بررســی اطــراف ســاختمان بودنــد 
متوجه حرکات مشــکوک مرد میانســالی شدند 
که بــا حالتی پریشــان در حال شســتن لکه‌های 
خــون در جلــوی راه پله‌هــا و در ورودی همــان 
ساختمان بود که این شخص با دیدن مأموران 

فوراً وارد ساختمان شد و در را بست.
در ادامه مأموران بســیج که به مرد میانسال 
مشــکوک شــده بودنــد موضــوع را بــه پلیــس 

گــزارش دادنــد و بدیــن ترتیــب دقایقــی بعــد 
مأمــوران و تیــم جنایی بــه سرپرســتی بازپرس 

ساسان غلامی در محل حاضر شدند.
بــا شــروع تحقیقــات پلیــس مشــخص شــد 
مظنون ماجرا کارگردان سینما و تلویزیون است 
که دقایقی قبل مرتکب قتل شــده است. با این 
اطلاعــات پلیــس تلاش کــرد تــا او را به‌صورت 
مسالمت‌آمیز بازداشــت کند اما این متهم ۵۶ 
ساله که مسلح به سلاح کلاشنیکف بود، حاضر 
نشد از دفتر سینمایی اش خارج شود و خودش 

را تسلیم پلیس کند.
ëëدستگیری پس از 4 ساعت

پس‌از گذشت چند ساعت از ماجرا در حالی 
که نیروهای پلیس و تیم جنایی در محل حاضر 
شــده بودنــد و تســلیم نشــدن متهــم، موجــب 
تجمــع اهالی محــل و رهگذران شــده بود و هر 
لحظــه این امکان وجود داشــت که او به خود یا 
دیگران آسیبی بزند، از این‌رو با دستور بازپرس 
جنایــی نیروهــای »نوپــو« وارد عمــل شــدند و 
پس‌از شکستن شیشه‌های ساختمان و اتاقی که 
کارگردان مسلح در آن قرار داشت و همین‌طور 
به‌همــراه  را  او  آور،  اشــک  گاز  از  ه  د ا ف ت ـ ـ س ا ا  ـ ـ ب

 4 ساعت عملیات برای دستگیری قاتل  

 اســلحه کلاشــنیکف و 72 تیــر جنگــی دســتگیر 
کردند.

ëëجسدی زیر راه پله
در ادامــه مأموران به‌دنبال رد خون‌هایی که 
در راهرو ریخته شــده بود رفتند و ســاختمان را 
مورد بازرســی قــرار دادند و در نهایت با جســد 
مرد 60 ســاله‌ای مواجه شــدند که بر اثر شلیک 
چند گلوله به جمجمه و بدن او به قتل رســیده 

بود.
متهم که برای انکار قتل راه گریزی نداشــت 
قتل را پذیرفت و در تشــریح ماجرا گفت: دفتر 
کارم در طبقــه همکــف ایــن ســاختمان اســت 
و مــن چنــد شــب در هفتــه بــرای کار در دفترم 
می‌مانم. مقتول مالک سه واحد این ساختمان 
بــود و دو واحــد آن را اجــاره داده بــود و یکی از 
واحدهــا نیــز در اختیار خودش بــود. از مدت‌ها 

قبل بر ســر مشــکلات ســاختمان بــا او اختلاف 
داشــتم و از طرفــی افــراد زیــادی بــه واحــدش 
رفت و آمد داشــتند و همین مســأله من را آزار 
مــی‌داد. چندیــن بار بــه او تذکر داده بــودم اما 
بی‌فایــده بود. حتی به‌خاطر ایــن اختلافاتی که 
با مقتول داشتم در دو دادسرا شکایاتی را علیه 

او ثبت کرده‌ام که در حال رسیدگی است.
او ادامه داد: مقتول مدتی قبل یک در آهنی 
بیــن طبقه همکف و طبقه اول کار گذاشــته بود 
و شــب حادثــه بی‌دلیــل بــا یــک چکش بــه در 
می‌کوبیــد که به تصور من او بــه عمد این کار را 
می‌کــرد تــا من را عصبــی کند. از دفتــرم بیرون 
آمــدم و بابــت ایــن کارش بــه او تذکــر دادم که 
اصــاً توجهــی نکرد‌ و مــا باهم درگیر شــدیم و 
با ســاحی که داشتم به او شــلیک کردم و یکی 
از گلوله‌هــا بــه جمجمــه‌اش اصابــت و او فوت 

کــرد. بعــد از آن هم تصمیم داشــتم جســد را 
بــه زیرزمیــن منتقل کنم اما چــون خون زیادی 
مقابل در ریخته بود، داشــتم آنها را می‌شستم 

که مأموران متوجه‌ کارم شدند و لو رفتم.
وی در مــورد اینکــه اســلحه را از کجــا آورده 
گفــت: مــا معمــولاً بــرای فیلم‌هــای اکشــن و 
پلیســی از مراکز نظامی سلاح می‌گیریم و بعد 
از پایــان کار فیلمبــرداری اســلحه‌ها را تحویــل 
می‌دهیــم. اخیراً برای تولید یک کار ســینمایی 
۷ اســلحه را  ۸ اســلحه تحویــل گرفتیــم امــا 
برگرداندیــم و یکی را پیش خودم نگهداشــتم. 

۷۲ فشنگ جنگی نیز از قبل داشتم.
پس از این اظهارات با دستور بازپرس شعبه 
ســوم دادســرای امــور جنایــی پایتخــت، متهم 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

قاتل پیرزن به قصاص محکوم شد

 تخریب عابربانکجنایت 20 هزار تومانی
به تقلید از بازی‌های رایانه‌ای

آتش زدن خانه برادر به خاطر ارث پدر

33 سال بعد از قتل 

آخرین سکانس کارگردان

 رنگ خون گرفت


